
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

 
لیلا رجبی، ورزشکار پرتاب وزنه از تریبون صداوسیما 
مورد قضاوت و اظهارنظری نامرسوم قرار می گیرد. فارغ 
از ماجرای ناراحتی ورزشکار از این اهانت، به  عنوان یک 
جامعه شناس تصورم این اســت که آن کارشناس هیچ 
ذهنیتی درباره سخیف بودن سخنش نداشته است. قصد 
ایــن را ندارم که بگویم او کار درســتی انجام داده، بلکه 
منظورم این است این روزها آن قدر ادبیات خشن و ناسزا 
میان مردم رواج پیدا کرده که برخی دیگر صحبت کردن 

به این شــکل را عــادی می پندارند. برای بســیاری از ما 
ناراحت کننده است که زنی از تریبون صداوسیما با چنین 
ادبیاتی خطاب قرار گیرد اما فکر می کنم ناراحت کننده تر 
این است که به رئیس جمهور کشوری با کلماتی حمله 
و هجمه شــود که در عرف سیاســی داخــل و خارج از 
کشــور رایج نیست. پرونده ناســزاهایی که این روزها در 
فضاهای رسمی و غیررسمی ما ردوبدل می شود قطورتر 
از کلمه ای اســت که کارشناس برنامه ورزش درباره لیلا 
رجبی به کار برده است. فارغ از فضای رسمی کشور که 
گاه به نظر می رسد ردوبدل شدن کلمات زشت در آن به 
امری عادی تبدیل شده است، در فضای عمومی جامعه 
نیز با رواج ادبیات ناســزا مواجه هستیم که متأسفانه در 
این ادبیات محاوره ای کلمات ضدزن بسیار زیاد است. این 

موضوع را من به شهادت مشاهدات هرروزه در جامعه 
به  عنوان یک جامعه شناس بیان و درباره آن ابراز نگرانی 
می کنم. وقت آن اســت که به  طور جدی از خود سؤال 
کنیم چه شــده است با وجود تلاشــی که مدت ها برای 
ریشه کن کردن کلمات رکیک و سخیف از ادبیات رسمی 
و محاوره ای شــده، بار دیگر شــاهد رواج ایــن ادبیات 
هستیم؟ من معتقدم دراین میان نقش فضاهای رسمی 
کشور بسیار تأثیرگذار اســت. جامعه می آموزد و زمانی 
که الگویی برای آموزش نداشــته باشــد، به راه خودش 
مــی رود. مردان ما از کجا باید ادبیــات محترمانه درباره 
زنــان را بیاموزند وقتی این ادبیات در فضاهای رســمی 
کشــور وجود ندارد و اتفاقا گاهي  ادبیاتی به کار می رود 

که به  نوعی زنان در آن هدف یا ابزار هستند. 

انسجامم را به هم نریز با رواج ادبیات ناسزا مواجهیم
پوریا عالمي: رفته بودم خواســتگاری و بابای سوفیا  �

که هشــت ســال من را راه نــداده بود تــو و می گفت 
صلاحیتت را تأیید نمی کنم که نامزد ســوفیا بشــوی، 
به هرحال بعد از هشــت ســال دلش سوخت و گفت 
بیا تو خواســتگاری کن. وقتی من رفتم تو، دیدم اوه اوه 
توی اتاق ۴۰ نفر دیگر نشســته اند؛ همه هم خواستگار. 
خواســتم حرف بزنم و نسبت به این وضعیت شکایت 
کنــم که بابای ســوفیا چشــم غره رفت و با چشــم در 
خروجی را نشــان داد؛ یعنی ناراحتی برو بیرون. من که 
ناراحت نبودم. بعد بابای ســوفیا گفت چون تعدادتان 
زیاد اســت یا «گردو – شکســتم» بازی کنید که نصف 
شــوید یا دوتا سرگروه انتخاب کنید و وسطی بازی کنید. 
به دلیل اینکه موهام ســفید بود، دیگــران فکر کردند 
من از همه بیشــتر وســطی بازی کرده ام و پیر این کارم. 
درحالــی که من فقط اهل خاله بازی بــودم و کاری به 
وسطی نداشتم. خلاصه من را کردند سرگروه. بعد چون 
من از دور شــبیه کریم باقری هســتم، مردم فکر کردند 
من فوتبالم خوب اســت درحالی که فقط از دور شــبیه 
کریم باقری هســتم و نهایتا اگر توپ بیفتــد آن دورها، 
من می توانم با لابی هایی کــه دارم، بروم توپ را از دور 
بیاورم. البته به ایــن کار توپ جمع کن هم می گویند که 
باید عرض کنم کار عار نیســت. وقتی خواســتگارها را 
امیدوار کردم، همه مرا انتخاب کردند. بعدش خلاصه 
یارکشــی کردیم. بعد که بازی شروع شــد و ما افتادیم 
وسط، یکهو دیدم جای اینکه با توپ ما را بزنند، دارند با 
سنگ و آجر می زنند. گفتم ببخشید جریان چیست؟ که 
در خروجی را نشــان دادند که گفتم من ناراحت نیستم 
و اصلا دیگر صــدام درنیامد. در همین وضعیت، بابای 
ســوفیا گفت: میدون دوم، شما نظر خاصی نداری؟ به 
نظرت اوضاع خواستگاری کلا در منطقه و جهان چطور 
است؟ که من هیچی نگفتم. بابای سوفیا گفت: شما چرا 
حرف نمی زنی؟ گفتم والا من، به قول بزرگی: ســکوت 
کرده ام تا انسجام خواستگارها به هم نریزد. همین الان 
هــم که حــرف زدم می بینید که انســجام همه به هم 
ریخت. راستش برای من سؤال است؛ به قول شاعر که 
گفت؛ تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن اســت  / ای به 
فدای چشــم تو این چه نگاه کردن اســت؟ الان هم این 
چه وضع حرف زدن اســت که اگر حرف بزنی انسجام 
دیگران به هم می ریزد؟ تا آنجا که ما یادمان هست، همه 
حرف می زدند توی تاریخ که انســجام به وجود بیاورند. 
بابای سوفیا گفت: پس حرفی نداری؟ گفتم: خیر. بابای 
سوفیا گفت: سکوت علامت رضاست. پس حالا که شما 
موافقی، من سوفیا را می دهم به آن یکی خواستگارش. 
وصیت:حیــف که حــرف بزنم، انســجام همه تان به هم 
می ریزد و سنگ رو سنگ بند نمی شود وگرنه حرف می زدم. 
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کارتون خواب

نکته

خوب شد فیجی نشدیم
مجمع الجزایری در نزدیکی نیوزیلند و اســترالیا 
قرار دارد با ۹۰۰  هزار نفر جمعیت. رئیس جمهورش 
کــه یک ژنرال اســت هر پنج ســال یک بــار انتخاب 
می شود و حدود ۴۵ سال است که از مستعمره بودن 
بریتانیا درآمده است. تعداد زیادی گردشگر هر ساله 
برای غواصی به این کشــور می آیند. این کشــور ۵۳ 
ورزشکار در المپیک امســال ریو دارد. تیم فوتبالش 
هم به این مسابقات راه یافته، هرچند که در مجموع 
۲۳ گل خورده و تنها یک گل زده است. اما در عوض 
مقتدرانه در راگبی شــرکت کرده و مدال طلا را از آن 
خود کرده اســت. رئیس جمهورکشــورش هم برای 
اینکه مردم شادی شان تکمیل شود یک روز را تعطیل 
کرده اســت. اما غرض از بازگویی همه این اطلاعات 
که بسیاری می دانند این است که مقایسه ای با کشور 
خودمان داشته باشیم. ما کشوری هستیم با جمعیتی 
۸۰ برابر کشــور فیجی، توانسته ایم ۱۱ ورزشکار بیشتر 
به این المپیک بفرســتیم. تیم فوتبــال جوانانمان با 
اینکــه در فوتبــال جایگاهمان در جهان ۳۹ اســت، 
نتوانســته به المپیک راه بیابد. از المپیک ۲۰۱۲ لندن 
که فیجی در آن دوره فقط ۹ ورزشکار داشت، توانسته 
رشدی شش برابری داشته باشد و کشور ایران فقط ۱۱ 
سهمیه بیشتر برای خود به دست آورده است. همه 
این نکته ها فقط برای ما یک علامت ســؤال بزرگ به 

وجود می آورد که چگونه فیجی توانسته است؟ 

ادامه از صفحه اول

احتمــالا به همیــن دلیل، مقایســه احکامی که از 
سوی این دو نهاد برای متخلفان صادر می شود، قیاسی 
است مع الفارق. برای مثال حکمی که سازمان پزشکی 
قانونی کشور در اردیبهشت امسال درباره دادخواستی 
که علیه دکتر احمد میر مطرح شــده بــود صادر کرد، 
به این شــرح اســت اســت: «اعضای کمیسیون پس 
از مطالعه کامــل پرونده بالینی و بحــث و تبادل نظر 
اعلام می دارند بیمار به دنبال عمل لاپاراسکوپی دچار 
عفونت داخلی شکمی شــده. هرچند بروز عفونت به 
دنبال این گونه اقدامات درمانی از عوارض شناخته شده 
می باشد ولیکن پزشــک معالج به علت بی توجهی به 
علائم بیمار و تأخیر در انجام اقدامات درمانی مناسب 
مرتکب قصور شــده اســت که ارزش قصور مذکور به 

میزان ۲۵ درصد دیه کامل انسان تعیین می شود».
پرداخــت ایــن ۲۵ درصد دیــه تقریبا مشــابه یک 
تصادف رانندگی اســت که در آن راننده مقصر یکی از 
کوپن هــای بیمه اش را از بیمه نامــه اش جدا می کند و 
به زیان دیــده می دهد، بعد هم او را به خیر و زیان دیده 
را به ســلامت. درباره اصحاب رســانه اما کافی است 
مرجع ذی ربط حکمی براســاس یکی از همین عبارات 
آشــنای انتزاعی که آقای تدین فر اســتفاده کرده صادر 
کند تا خاطی ممنوع الکار شــود یا حتــی در زندان به 
رویش گشــوده شــود. اینجا کســی از زندان صحبت 

نمی کند، اما اگر در حکم اعضای کمیســیون ســازمان 
پزشکی قانونی برای شکایتی که درست پیش از شروع 
درمان کیارستمی مطرح شده بود، دکتر احمد میر فقط 
یک ســال از انجام عمل جراحی منع شــده بود، حالا 
کیارســتمی داشــت فیلمی را که در چین ساخته بود 
تدوین می کرد. فروردین امسال، وقتی رسانه ها از فرایند 
درمان یا در حقیقت «روند بیماری» عباس کیارســتمی 
آگاه شدند و در بازتاب آن سنگ تمام گذاشتند، من هم 
داشــتم از آب گل آلود ماهی می گرفتم و به استناد آن 
مطالب، اهمیت بیمارم را به پزشک معالجش یادآوری 
می کــردم کــه دکتر احمد میــر به بنده گفــت: «آقای 
کیارســتمی اجازه بدین خیالتون رو راحت کنم. بنده نه 
این روزنامه ها رو می خونــم و نه برام اهمیتی داره که 
چی می نویسن...». حالا اما کادر محترم بیمارستان جم 
نه تنها روزنامه خوان شــده اند بلکه چم وخمش را هم 
می دانند، با قوانین و قواعدش آشــنا هســتند و پس از 
طرح شکایت، حکم را نیز اعلام می کنند. ما کم سوادان 
غیرمتخصص اما هنوز منتظریم تا نظر اعضای محترم 
کمیسیون بررسی پرونده در سازمان نظام پزشکی درباره 
تقصیر یا قصور احتمالی را بشنویم و از میزان درصد دیه 
کامل انسان در این پرونده مطلع شویم. امروز یک هفته 
از روز خبرنگار گذشته، یک هفته به روز پزشک مانده و 

۴۰ روز از فوت عباس کیارستمی گذشته. همین.

40 روز گذشته و ما منتظریم
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